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 سبک شناسی نظم و نثر فارسیعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای از شاعران سبک آذربایجانی است كه به اقتضای زنددی در دنجه  نمامی دنجه زمینه و هدف:

میشود. در این مقاله با هدف و به تأریر از محی ، زبان و فرهنگ تركان منطقه در اشعارش دیده 

ها، اصطلاحات و دنج وی از منمر واههبررسی بازتاب زبان و فرهنگ آذربایجان در شعرش، پنج

 محتوا در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی شده است. 

ی، اشیوه نگارش مقاله توصیفی تحلیلی است و اطلاعات با ابزار فیش با مطالعات كتابخانه روش:

 ی شده است. جامعه آماری پنج دنج نمامی میباشد. آورجمع

، هانمامی در زبان و اندیشه تحت تأریر زبان مردم و محی  دنجه قرار درفته است. واهه ها:یافته

دنج آمده است كه در شعر شاعران سبک خراسانی فراوانی تركیبات و اصطلاحات تركی در پنج

ای تركی در نام اشخای، ابزارها، خوردنیها و پوشاک در هندارد. واهه ترک و تركیب تركتازی، واهه

های تركی تصویرسازی سطح زبانی آورده است. در سطح ادبی در آرایه تشبیه و استعاره با واهه

المرلهای كرده است و علاوه بر آن، آنچه باعث تشخص شعر او از این منمر شده است. كاربرد ضرب

مستقیم و غیر مستقیم آورده است. در سطح فکری، تركی ویژدی سبکی اوست كه با ترجمه 

 نامگذاریآداب و رسوم، نوع زنددی و اعتقادات، توصیفهای طبیعت دنجه آمده است. این تأریر در 

سازی با حکایات، استفاده از طبیعت دنجه در وصفها، هویت تركی دادن به شخصیتها، مضمون

 دیده میشود.   عقاید و نوع زنددی تركان و بازیهای محلی منطقه

دنج نمامی زبان، فرهنگ و اندیشج تركان كه در قرن ششم در دنجه در پنج گیری:نتیجه

ها، اصطلاحات، عقاید اند، تأریر دذاشته و جزوی از سبک شعر او شده است. او از واههزیستهمی

شکل ات او متركها در شعرش استفاده كرده است كه  بدون دانستن این تأریرپذیری، فهم برخی ابی

 میشود.   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: ground and purpose: Nezami Ganjei is one of 
the poets of Azerbaijani style, who is seen in his poems due to the necessity of 
living in Ganja and influenced by the environment, language and culture of the 
Turks of the region. In this article, with the aim of investigating the reflection of 
Azerbaijani language and culture in his poetry, his Panj Ganj has been examined 
from the point of view of words, terms and content on three linguistic, literary 
and intellectual levels. 

METHODOLOGY: The method of writing the article is descriptive and analytical, 
and the information was collected using the FISH tool with library studies. The 
statistical population is Panj Ganj Nizami. 

FINDINGS: Nizami in language and thought has been influenced by the 
language of the people and the Ganja environment. Turkish words, compounds 
and expressions are mentioned in Panj-Ganj, which are not abundant in the 
poetry of Khorasani style poets. The word Turk and the combination Turktazi 
bring Turkish words in the names of people, tools, edibles and clothes at the 
linguistic level. At the literary level, he has illustrated with Turkish words in the 
array of similes and metaphors, and in addition, what has made his poetry 
unique from this point of view. The use of Turkish proverbs is a feature of his 
style, which he brought with direct and indirect translation. Descriptions of 
nature are included in intellectual level, customs, way of life and beliefs. This 
influence can be seen in the naming of the stories, the use of the nature of 
Ganja in the descriptions, the Turkish identity of the characters, the 
thematization with the beliefs and the way of life of the Turks, and the local 
games of the region. 

CONCLUSION: The language, culture and thought of the Turks who lived in 
Ganja in the 6th century influenced Panj Ganj Nezami and became part of his 
poetry style. He has used words, terms, and ideas of Turks in his poetry, and 
without knowing this influence, it becomes difficult to understand some of his 
verses. 
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 مقدمه 
آذربایجانی از میانج قرن پنجم تا قرن هفتم در منطقه قفقاز تا اران دیده میشود. دلیل نامگذاری این است سبک 

دویشهای زبانی متعدد رواج داشت كه  كه این مناطق امروزه با عنوان آذربایجان شناخته میشود.  در این منطقه

در این منطقه زنددی میکردند خواسته یا ناخواسته  یکی از آنها لهجه آذری )زبان تركی( بود. شاعرانی كه آن زمان

الدین ابومحمد ها و اصطلاحات تركی جزو شاخصه سبکی آنها شده است. جمالاند و واههاز زبان آنها تأریردرفته

الیاس بن یوسف نمامی معروف به نمامی دنجوی یکی از شاعرانی است كه تأریر محی  در شعرش دیده میشود. 

. ق در همان شهر از دنیا رفت، هرچند ه 459به دنیا آمد و در سال « دنجه»هجری قمری در شهر  537او در سال 

-كرده ذكر 544 تا 577 سال از را متعددی تاریخهای سال تولد و وفات او اختلاف نمر است؛ پژوهشگران دربارۀ

اقامتگاه دایمی »اتفاق نمر است اش در دنجه ساكن بود، ( اما اینکه در تمام دوران زنددی36: 4346اند)رروت،

جا مسافرت نکرده است. این سفر كوتاه بنا نمامی، شهر دنجه بوده است و در تمام عمر جز یک سفر كوتاه به هیچ

اش در ( زنددی35همان: «)الدین محمد جهان پهلوان انجام درفته استبه درخواست قزل ارسلان، برادر نصرت

اش مورد احترام دربار بود. و موصل و شروانشاهان دذشت  و نمامی تا پایان زنددیدوره حکومت اتابکان آذربایجان 

زنددی در دنجه بر زبان و اندیشه شاعر تأریر دذاشته است چنانکه بررسی سبکی شعرش در مقایسه با شاعران 

ه ن استفاده كردها، تركیبات زبان تركی و فرهنگ زنددی تركاسبک خراسانی، نشان میدهد در اشعار خود از واهه

شاعر، در سه سطح زبانی، ادبی و فکری، زبان تركی و است. در این مقاله با هدف بررسی تأریر محی  در سبک

 دنج تحلیل شده است. بازتاب فرهنگ تركان در پنج

 

 پیشینه پژوهش 
نجام شده نمامی در ادب فارسی، شاعری برجسته است و  پژوهشهای متعددی درباره زبان و محتوای شعرش ا

ترین تحقیق، پورنامداریان و است. در ارتباب با پیوند نمامی با زبان تركی و اینکه اشعار تركی دارد در تازه

ر كه در مجله زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز چاش « زبان نمامی دنجوی»ای با عنوان ( در مقاله4155موسوی)

زبان معرفی شده است، مطالعات جهتدار چند دهج اخیر ترکبعضی  اند ر با نقد این موضوع كه نمامی دركرده

زبان شعری نمامی نیز فارسی دری بوده است و هیچ سند »اند:و دفتهاند انتساب اشعار تركی را به وی ردّ كرده

( اما درباره تأریر زبان تركی در 4ی«)معتبری دویای اینکه بیتی به زبان تركی سروده باشد در دست نیست

به تأریر زبان « سبک آذربایجانی در شعر فارسی»( در مقاله 4396ی شاعر سخنی نیامده است. بامدادی)شناسسبک

ژاد، ندنج، از جمله انزابیتركی و فرهنگ تركی بر شعر نمامی اشاره كرده است. همچنین محققان و شارحان پنج

یر اند. در تحلیل تأراین منمر تحلیل ننموده .  اما شعر نمامی را ازانداین موضوع اشاره كردهرروتیان، زنجانی به 

تُرکِ سن سن دوی من )بررسی بازتاب »( در مقاله 4349زبان تركی بر شاعران سبک آذربایجانی، اصغری بایقوت )

در ضمن تحلیل اشعار خاقانی به تأریر زبان تركی در شعر نمامی اشاره « زبان و فرهنگ تركی در دیوان خاقانی(

چنین مطالعه در قالب یک پژوهش مستقل انجام نشده است هرچند در  وبلادها و صفحات اینترنتی كرده است. اما 

نگ فرهب تازبا »مقا ت مروری در بازتاب واهه و امرال تركی در شعر نمامی موجود است. از نگارنددان نیز مقاله 

ترویج زبان و ادبیات فارسی  در یازدهمین همایش انجمن 4345در سال « ایمی دنجهنماۀ خمسن در بایجاآذر

شناسی نوشته نشده است اما در این مقاله زبان و فرهنگ تركی دانشگاه دیلان ارایه شده است كه با تحلیل سبک

 با رویکرد سبکی در سه سطح، زبان و اندیشه نمامی بررسی شده است.    
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 بحث و بررسی 

 نظامی: ترک بودن یا ترک زبانی 

صاحبنمران حوزه تاریخ، تركان از قرن پنجم به منطقه آذربایجان بسیار آمدند. مسلماً زبان و های طبق دفته

فرهنگ آنها نیز وارد این منطقه شده است. اما قبل از حضور آنها،  زبان بومی مردم در این زمان پهلوی بود كه 

 داشت. دفته شده است دویش و لهجه آذری داشتند و با فارسی كه در سمت خراسان صحبت میشد، تفاوت

به ( و با حضور اقوام ترک، 47: 4395هومان، «)اند و نه ترک زبانآذربایجان قبل از هجوم تركان، نه ترک بوده»

( در معرفی سبک آذربایجانی نیز دفته شده 64ر 63: 4347تدریج زبان آنها بر لهجه آذری تأریر دذاشت )ذكاء، 

آذربایجان به سبب شناسیک ندارد اما در منطقه بایجان دلیل موجّه زبانترک زبان بودن مردم اران و آذر»است: 

زبان فراوان بودند و زبان تركی در زبان مردم آن نواحی تأریر داشته های فراوان، اقوام مهاجر ترکوجود چراداه

 است اما این نمامی نیز مسلماً تحت تأریر زبان و فرهنگ تركهای دنجه قرار درفته(  46: 4391عباس ور،«)است

اند اما این مسأله از سوی پژوهشگران زبان نساخته است، درچه به او اشعار تركی نسبت دادهتأریر از او شاعر ترک

شعر  ای ازبه جرأت میتوان دفت تاكنون هیچ نمونه»اند: مورد نقد قرار درفته است. پورنامداریان و موسوی دفته

ست. شواهد و قرائن نشان میدهد كه در قرن ششم و در روزدار حیات تركی از نمامی دنجوی به دست نیآمده ا

نمامی اساساً در شهر دنجه و حوالی آن زبان تركی رایج نیست و ادر احیاناً كسانی نیز به این زبان سخن میگفتند 

اند: فته( در ادامه نیز د44: 4155پورنامداریان، موسوی، «)در كتابت و سرودن شعر كسی از آن استفاده نمیکرد

در آن زمان هیچ قومیت آذربایجانی به معنی امروز وجود نداشت. زبان آنجا را فهلوی میگفتند و یکی از دویشهای »

( شعر نمامی نیز نشان میدهد، زبان رسمی فارسی بود اما آنچنانکه خود نمامی به تصریح 47همان:«)آن آذری بود

بان مادری، كُردی میدانست نشان میدهد كه غیر از زبان فارسی، دفته مادرش كُرد است. استنباب اینکه به دلیل ز

زبان دیگر در منطقه وجود داشته است. زبان تركی نیز به قطع یقین در شهر استعمال میشد و نمامی با تركها آشنا 

شرفنامه زبان نبوده است.  خود او در بوده و معاشرت داشته است، چه بسا زبان آنها را یاد درفته اما خودش ترک

 در بخش تعلیم خضر در دفتن داستان بیان كرده است به نمم دری میگوید:  

 نمامی كه نمم دری كار اوست

 نغز را چنان دوید این نامه

 دل دوستان را بدو نور باد

 

 دری نمم كردن سزاوار اوست 

 كه روشن كند خواندنش مغز را

 وزو دیده دشمنان دور باد

 (745: 4397)نمامی،                               

از این شعر میتوان دریابیم كه نمامی میتوانست به دویش رایج آرار خود را نمم »اند: در تحلیل این این ابیات دفته

( بنابراین میتوان این نتیجه را درفت كه نمامی 64: 4155پورنامداریان، موسوی، «)كند اما فارسی را بر دزیده است

ده كه علاوه بر فارسی، دویشهای دیگر رایج بودند و خواسته یا ناخواسته تحت تأریر قرار ای زنددی كردر منطقه

ها و اصطلاحات تركی كه در شعر نمامی درفته و از نمر سبکی این تأریر در شعرش دیده میشود. بسیاری از واهه

ها و شود و امروزه این واههآمده است، در شعر شاعران قبلی به ویژه مقایسه با شاعران سبک خراسانی دیده نمی

 شناسی در موارد زیر آمده است. اصطلاحات در منطقه آذربایجان رایج هستند. این تأریرپذیری در سه سطح سبک

 سطح زبانی 

ها نشان در سطح زبانی، نام اشخای، نام مکانها، نام غذاها و نام ابزارهای تركی بسامد سبکی دارد. وجود این واهه

ا هشک نمامی با این واههزبانان در دفتگوها استفاده میشد و وارد زبان مردم شهر شده بود. بیترکمیدهد از سوی 
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یباشد. ها مآشنا بود و با تركان ارتباب داشت. در مقایسه شعرش با شاعران قبلی، نوآوری نمامی در كاربرد این واهه

واهه در ادبیات فارسی قبل از نمامی نیز تکرار دنج نمامی است. این یک واهه پربسامد در پنج« ترک»خود واهه 

شده است اما در شعر نمامی در مقایسه با شاعران قبل، فراوانی بیشتری دارد كه دویای اهمیت تركها نزد نمامی 

و زنددی با آنان است. ترک در معنی زیباروی، ترک در معنی تركان مرل ترک چینی، ترک ختایی تکرار شده 

 آورده است« تركناز»و « ترک نازنین»است. در بیت زیر 

 اندامترک نازنین آن دفت

 

 از پدر تركناز دارم نام 

 ( 467: 4397)نمامی،                                

( در بیت زیر به 441: 4345آمده است)همو،« نازنین تركتاز دارم نام»البته در نسخه دستگردی مصرع به صورت 

ای از تركان همان نواحی را است. قبچاق نام دشتی و صحرائی است از تركستان و طایفهتركان قبچاق اشاره كرده 

قبچاقی دویند)لغتنامه دهخدا: ذیل واهه( در ستایش شیرین، در یادكرد او كه جوان از دنیا رفت، او را به همسرش 

 تشبیه كرده و در وصف همسر خود، او را بت قبچاقی نامیده است. 

 زنددانیبحکم آنکه آن كم 

 سبکرو چون بت قبچاق من بود

 

 چو دل بر باد شد روز جوانی 

 دمان افتاد خود كآفاق من بود

 ( 369: 4397)نمامی،                             

 نام برده است « ترک چینی»در بیت زیر از 

 سیاهان حبش تركان چینی

 

 چو شب با ماه كرده همنشینی 

 ( 694)همان:                                   

(، 394همان: «)ترک عجمی»(، 654همان: «)ترک سیه چشم»(، 315،619)همان: ، « ترک طناز»تركیبهای 

( یا اسامی تركی مرل 64)همان: « ترک سمن( »39همان: «)ترک ختایی»( ، 31همان: «)پوشقصب ترک»

 ها آمده است.( در منمومه441همان: «)شهقزل( »4463همان: «)قراخان»

پیکر است كه در توصیف ارزشمندی خود كه دیگران آن را نمیبینند و  جرم نصیبی از آن نمیبرند، بیت زیر از هفت

 دفته است:

 تركیم را درین حبش نخرند

 

  جرم دوغبای خوش نخورند 

 ( 557)همان:                                   

بیت شاعر در تشبیهی پنهان ارزشمندی خود را به ترک مانند كرده است كه در سرزمین حبش)سیاهان( در این 

نیز آشی است كه تركها می ختند و امروزه به عنوان آش دوغ « دوغبا»مورد توجه قرار نمیگیرد. همچنین كلمه

دست خت تركان. یعنی جمال دوغبا آش دوغ است و »آذربایجان معروف است. دستگردی در معنی بیت نوشته است:

وار سیاه چون نمیخرند از آن سبب از دست خت تركی و دوغبا محرومند و و حسن تركانج مرا در این ملک حبش

 ( 14: 4345نمامی، «)مغبون

دنج، ترک نکوهش نشده است فق  یکبار ابیات زیر از زبان شروانشاه خطاب به نمامی است كه از او در پنج

 صفت نیستیم.لی و مجنون را بسراید و به او میگوید ما تركیدرخواست میکند لی

 تركانه سخن سزای ما نیست

 او را سخن بلند باید

 ( 345: 4397)نمامی،                            

 تركی صفت وفای ما نیست 

 آن كز نسب بلند زاید
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ی تركها را به وفایدستگردی بیوفایی تركها است. بی بسیار انجام شده است، مضمون كلی درباره این ابیات تفسیر 

وفای ما چون تركان و عهد ما چون سلطان محمود ترک نیست كه » سلطان محمود ارتباب داده و نوشته است:

شکسته شود پس آنگونه سخن كه سزای پادشاهان تركست برای ما ناسزاوار است ما را نسب كیانی بلند است باید 

( رروتیان در توصیف این ابیات به نمامی انتقاد 64،ب: 4374نمامی،«)اخته میشود بلند باشدسخنی كه به نام ما س

كرده است كه سخنش را از روی نژادپرستی دفته   و سزاوار او نیست، س س معنایی همانند معنی دستگردی 

است كه شراونشاه وع اند نمر به این موض(    پورنامداریان و موسوی دفته334ر 339ب: 4394آورده است)نمامی،

دفته است ما مرل تركان سلجوقی شاه محمدبن ایلددز نیستیم كه صله برای سرودن خسرو و شیرین نداد. میگوید 

 (9: 4155ما پاداش تو را در قبال سرودن لیلی و مجنون خواهیم داد)پورنامداریان، موسوی، 

می دیده میشود. در لیلی و مجنون، به تصریح مادر هم در اشعار نما« كُرد»دفته شود علاوه بر واهه ترک،  واهه 

 در اندوه مرگ او دفته است.  «  صفت حال خویش و یاد دذشتگان»معرفی كرده است. در بخش  « كُرد»خود را 

 در مادر من رئیسه كرد

 دری كه را كنم یاداز  به

 

 مادرصفتانه پیش من مرد 

 تا پیش من آردش به فریاد

 (374: 4397)نمامی،                            

 در منمومه خسرو و شیرین، از این واهه برای قافیه استفاده كرده است.     

 وار باید عاقبت مردچو عاجز

 

 چه افلاطون یونانی چه آن كُرد 

 (337)همان:                                   

پیکر  صورت درفته، نویسنددان شیرین و هفتدر تحقیقی كه در موضوع زبان مادری در دو منمومه خسرو و 

 هاواهه، قدیم فارسی و فعلی كردی بین مشترک هایواهه»های كردی در شعر نمامی به كار رفته است اند واههدفته

 خانه، خیل خیل، رمر، خلخال، خور، خوش، بر، فریاد، بلند، آواز بانگ: قد؛ با : انگبین، شد؛ و آمد چون تركیباتی و

 و نخجیر درو، فرد، شوربا، شوی، طاق: خیل، سر سر، به سر مرتبه، س اس، و دفعه راه، دوغبا، دولتمند، برد، دست

: 4345میشوند)صالحی، پارسا، محسوب واهدان این از اند ر برخیرفته كار به نمامی شده یاد دو ارر در كه ر  نرینه

37 ) 

مقایسه با كردی در شعر او بسامد بیشتری دارد. در همین های  اصیل تركی در در مقایسه سبکی، تعداد واهه 

كه در ادامه توضیح داده میشود نوعی آش تركان « دوغبا»اند، مرلاً واهه هایی كه نویسنددان مقاله ذكركردهواهه

هایی كه اصالت عربی است كه البته در فارسی رایج است و در زبانها وارد شده است. اما واهه« خیل»است. كلمه

دنج دیده میشود كه برای اولین بار در اشعار او آمده یا قبل از او تركی دارند و برخی امروزه نیز رایج است در پنج

 اند. شاعران منطقه مرل خاقانی، مجیرالدین بیلقانی استفاده كرده

های آذربایجان دفته را آورده است كه اولین بار در دیوان او آمده است. اوزان به عاشیق« اوزان»در بیت زیر واهه

: 4344پور، قوسان)دوسان( وارساق، یانشاق، باكسی)باخشی(، اوزان نیز آمده است)مهدیهایمیشد و در كنار واهه

 ارد.های آن نیز آشنایی دنشان میدهد كه با موسیقی آذربایجانی و قانون و دستگاه( . نمامی با كاربرد این واهه  43

 نشسته به رامش ز هر كشوری

 نواساز خنیادران شگرف

 

 غریب اوستادی و رامشگری 

 به قانون اوزان درآورده حرف

 (454: 4397)نمامی،                            
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دنج اوست كه نشان میدهد تحت تأریر فرهنگ تركان و نوع زنددی آنها آورده در برخی موارد اصطلاحهایی در پنج

ت عبارت اسآمده است. در مورد شاخشانه دستگردی دفته است: « نشاخشانه كشید»است. در بیت زیر اصطلاح 

ها به هم میزدنند و صدای عجیبی از از یک شاخ و یک شانه دوسفند كه بعضی ددایان بر دست درفته و بر خانه

( رروتیان نیز همین 613: 4345آن برآورند و ادر دیر به آنها چیز بدهند، با كارد خود را مجروح كنند)نمامی، 

معنی را كرده است.  امروزه این اصطلاح به كنایه تهدید كردن است. در امرال و حکم دهخدا نیز به همین معنی 

( اما دویی بازتابی از فرهنگ تركها و اهمیتّ 4551: 6،ج4343آمده و بیت زیر از نمامی نمونه آورده است)دهخدا، 

 دامداری در میان آنها بوده است: 

 نانزآتش از حلقشان زبانه

 

 زنانبیت دویان و شاخشانه 

 (471: 4397)نمامی،                              

كه « دَردَک»برخی واههها هم امروزه متروک شدند یا كاربرد قلیلی دارند و در شعر نمامی آمده است، مانند واهه 

دهخدا و معین آمده است:  مصغر  تا قبل از نمامی، شاعری آن را استفاده نکرده است. در معنی این واهه در فرهنگ

معین( خرداه كه خیمه  بزرگ مدور است و بعضی خیمه كوچک را «)درد به معنی خیمج كوچک.حجلج عروس

دویند كه مخصوی پادشاه باشد. حجله كه بجهت عروس بیارآیند )لغتنامه دهخدا: ذیل واهه( این واهه دویا در 

قرار میگرفت چنانکه در ادبیات فارسی فق  در دیوان نمامی و مولوی نشین مورد استفاده منطقه آذربایجان و ترک

حجله و اتاق عروسی و زفاف »رروتیان در مورد این واهه نوشته است: اند. آمده است كه در میان تركان زنددی كرده

 (.   334، ب: 4394نمامی، «)مخصوی)تركی است

ده كه  به كار بر« دردک خای قاب قوسین»اضافه تشبیهی در بیت زیر نمامی در وصف معراج پیامبر اكرم)ی(  با 

 ای مخصوی به پیامبر درامی)ی( بوده است.قرب الهی به دردک خای تشبیه كرده است كه دویی خیمه

 خرداه برون زدی زكونین

 

 در دَردَکِ خای قاب قوسین 

 (359: 4397)نمامی،                                 

آمده است كه همچنان بازتاب زنددی تركها میباشد. در ابیات زیر هم مفهوم « و خرده« خیمه»در برخی نسخ واهه 

 خیمه است.

 دو دردک داشتی خسرو مهیا 

 درفتش دست بنشاندش بر آن دست

 

  برآموده به دوهر چون رریا 

 برون آمد در دردک بر او بست

 (695)همان:                                         

 های دورادور بستهز دردک 

 در این دردک نشسته خسرو چین

 

 مه و خورشید چشم از نور بسته 

 در آن دیگر فتاده شور شیرین

 (694)همان:                                        

ذیل در فرهنگ معین  در آن زمان كاربرد فراوانی داشت و امروزه به صورت قلیل استفاده میشود.« تتماج»واهه 

 زند)معین( دهخدا به نقل از كاشغری آن را خوراک تركان می واهه تتماج آمده است: نوعی آش كه با آرد دندم

ستایش سخن و حکمت »پیکر در بخش معرفی كرده است)لغتامه دهخدا: ذیل واهه(  در ابیات زیر تتماج را در هفت

 ادی میاندیشند، آورده است:باره هستند و فق  به جهان مدر نقد كسانی كه شکم« و اندرز
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 خار كز نخل دور شد تاجش

 را كه در شکم دهلست آری آن

 

 به كه سازند سیخ تتماجش 

 برگ تتماج به ز برگ دلست

 (554: 4397)نمامی،                           

تتماج آشی است كه اكنونش آش رشته یا آش برگ »دستگردی در توضیح ابیات نوشته است: 

،ج: 4394( رروتیان نیز به نقل از فرهنگ آنندراج دفته بعضی آن را تركی دانند)همو، 11: 4345نمامی،«)میگویند

167) 

« چالیش»كه از اصل تركی « چالش»برخی واههها امروزه با تغیر معنی در فارسی استفاده میشوند مانند واهه 

غتنامه دهخدا آمده است:  اسم مصدر از چالشمق میباشد. در فرهنگها اسم مصدر از تركی ربت شده است. در ل

دنج به ویژه است)لغتنامه دهخدا(  این واهه در پنج. ، كشتی . مصارعت تركی  به معنی زد و خورد، جدال . تلاش

در اسکندرنامه در موضوع جنگ تکرار شده است. قبل از نمامی در شعر خاقانی آمده است و در شعر شعرای 

 خراسانی نیست.

 ود شه تا دلیران رومبفرم

 به چالشگری سوی او راند رخش

 كناندرآمد به ناورد چالش

 

 نمایند چالش در آن مرز و بوم 

 برابر سیه خنده زد چون درخش

 به خون مخالف سگالش كنان 

 (954: 4397)نمامی،                            

 نام برخی ابزارها و اشخای و اسامی كه مورد استفاده قرار میگرفت در شعرش آمده است مانندموارد زیر 

 یغلغ: )یغلق( تیر پیکان دار)لغتنامه دهخدا: ذیل واهه( 

 هنوزش پر یغلق در عقاب است

 

 هنوزش برگ نیلوفر در آب است 

 (414)همان: 

 در نمرداه راست اندازی

 

 شد بازییغلقش را به موی  

 (575)همان: 

یه معنی »)فرهنگ معین: ذیل واهه( دهخدا در ذیل یرغ نوشته است: . سلاح - 6یرق، یرغ: ساز و برگ اسب .   

لغتنامه دهخدا: ذیل واهه( در ادامه بیت زیر از نمامی را «)یراغ است كه اسب سواری كرده شده و آزموده باشد

 شاهد مرال آورده است. 

 صحرا خرامشتابنده را اسب 

 

 یرغ داده به زآن كه باشد جمام 

 (4567)همان:                                 

 یزک: سردار پیشقراو ن و رئیس پاسبانان یتاق: پاس و پاس داشتن و محافمت كردن)لغتنامه دهخدا: ذیل واهه(

 یزكداری از دیده نگذاشتند

 

 داشتندیتاقی كه رسمی است می 

 (747: 4397)نمامی،                           

 او خفته چو شاه در عماری

 چند سالم یتاق داری كرد

 

 وایشان همه در یتاق داری 

 راستبازی و راست كاری كرد 

 (569)همان:                                      

 داریدرگ از جهتِ یتاق

 

 س اریرفته به یَزک به جان 

 (157)همان:                                      
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 شناسبرون شد یزكدار دشمن

 

 یتاقی كمر بست بر جای پاس 

 (797)همان: 

محبوب ،  - 3دو چیزكه با هم آمیخته شده باشند.  - 6دورده .  - 4یکدش)اكدش( یکدش . ایکدش . ایکدیج : 

 )فرهنگ معین: ذیل واهه(. مطلوب

 خطبه سلطانی استدل كه بر او 

 

 اكدشِ)یکدش( جسمانی و روحانی است 

 (64)همان:                                       

 نگاری اكدشست این نقش دمساز

 

 پدر هندو و مادر ترک طناز 

 (315)همان:                                      

 نشین استنمامی اكدشی)یکدش( خلوت 

 

 كه نیمی سركه نیمی انگبین است  

 (446)همان:                                     

 چاقوی كوچک دسته دار)فرهنگ معین: ذیل واهه(  گزلک)گزلیک( :

 زین همه الماس كه بگداختم
 

 دزلکی از بهر ملک ساختم 

 ( 45: 4397)نمامی،                              

 داروغه ، عسس)فرهنگ معین: ذیل واهه(  - 6پاكار، پیشکار.    گزیر :

 پای در كنُده، دست در زنجیر

 

 این چنین كس دزیر بود نه وزیر 

 (766: 4397)نمامی،                        

حین وزر به فت»آمده است دستگردی در توضیح بیت نوشته است: « وزَرِ»در نسخه دستگردی و چاش مسکو كلمه 

معقل و جایی كه شتران را عقال كنند و زانوبند بزنند یعنی چنین كسی جایگاه بند و عقال رعیت است نه وزیر و 

(  فق  رروتیان 336: 4345نمامی، «)کارسزایش كنده و زنجیر است ممکن است وزر مخفف وازر باشد یعنی دناه

به كسر داف و زاء « دزر»را آورده و معنی پاكار و عسس را نوشته است اما در ادامه بیان كرده امروزه « دزیر»واهه 

( معنی 547،ج: 4394جمعی است)نمامی، ای بازی دستهدر زبان مردم میاندوآب آذربایجان رایج است، نام دونه

( به  gəzməkاكنون نیز اسم فاعل تركی از مصدر دزمک )هیچ ارتباطی ندارد.  اما دزیر همبازی در این بیت 

معنی كسی است كه راه میرود و مجازاً پاسبان وپاكار و عسس میتواند باشد كه راه میرود و مراقب امور است درچه 

 ت.  امروزه این كلمه به این معنا رایج نیست. دویا در زمانه نمامی رایج بوده اس

غلام بچه، طفل و كودک)لغتنامه دهخدا: ذیل واهه(. در شعر نمامی و شاعران دیگر در معنی غلام نوجوان  وشاق:

 استفاده شده است اما امروزه در معنی كودک استفاده میشود. 

 پادشایی نمانده در حریم

  

 وشاقی جز غلامان سرایی 
 (694: 4397)نمامی،                           

  وان وشاقان به پاسداری شاه

 

 بر در غار كرده منزلگاه 

 (736)همان:                                      

 كش وشاقان سراییجنیبت

 

 روانه صدصد از هر سو جدایی 

 ( 651)همان:                                    

( استفاده ox «)چوُخ»واهه( امروزه  به صورت واهه )فرهنگ معین: ذیل .)ی .( بسیار كریر - 6دروه .  -4 جوق:

 میشود.
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 پیرامنش از وحوش جوقی

 

 حلقه شده بر مرال طوقی 

 (145: 4397)نمامی،                        

 آید همه روز سردشاده

 

 جوقی چو سگ از پی اوفتاده 

)همان:                                   

155) 

 حاجب - 3كسی كه پیشاپیش قافله یا كاروان زایران حركت كند و آواز خواند.  - 6پیشرو لشکر و قافله .  چاوش:

 )فرهنگ معین: ذیل واهه(.

 نفیر چاوشان از دور شو دور

 

 ز دیتی چشم بد را كرده مهجور 

 (651: 4397)نمامی،                        

در تركی جای سرد را دویند كه سلاطین بوقت درمی آنجا روند با حشم خود و بعربی مصیف خوانند.  ایلاق:

 )آنندراج (. اقامتگاه تابستانی، ییلاق )لغتنامه دهخدا: ذیل واهه( 

 برون رفت از ایلاقیان سركشی

 

 سواری شتابنده چون آتشی 

 (444: 4397)نمامی،                            

 دبی سطح ا
ها، اصطلاحات و تركیبهای در سطح ادبی نمامی، در توصیف شخصیتها، حوادث داستانی، وصف طبیعت از واهه

د های  تشبیه و استعاره  دیده میشوتركی در صورخیال استفاده كرده است. این تأریرپذیری در یک بخش در آرایه

 المرلهای تركی را با ترجمه فارسی به كار برده است. اما در بخشی دیگر، ضرب

در تشبیهات از واهه ترک بسیار استفاده كرده است. اغلب شخصیتهای زن در زیبارویی به   تشبیه و استعاره:

 «به مجاز زیباروی، معشوق و غلام»اند. قبل از نمامی، زیبارویی تركها در شعر وارد شده بود و ترک ترک مانند شده

در ادبیات كنایه از خوبرو و زیبا و »( نامیده میشد. در فرهنگ فارسی ذیل واهه آمده است 613: 4379)میرزانیا،

بویژه در شعر، زیبایی تركانه؛ یعنی  در متون فارسی عموماً؛»(  در كل 144: 6، ج4397شریفی، «)معشوق است

( اما تأریرپذیری نمامی 63: 4394)آقابابائی خوزانی، « تركان آسیای میانه، نوعی زیبایی آرمانی محسوب شده است

در كاربرد این واهه علاوه بر نگاه عمومی موجود در ادبیات، تأریر محی  زنددی اوست كه تركان در آنجا زیاد بودند 

 ر اینکه معشوق را ترک خطاب میکند، در توصیف موضوعهای دیگر نیز از این واهه استفاده كرده است.  زیرا علاوه ب

 را به كار برده است.« ترک سمن»ا سرار در توصیف طبیعت، اضافه تشبیهی در مخزن

 ده به سلام ِ چمن آمد بهار

 تُرکِ سمن خیمه به صحرا زده

 

 ده به س اس آمده دل پیش خار 

 یمه به رریا زدهماهچه خ

 (64: 4397)نمامی،                          

 نژاد مانند كرده است پیکر در وصف آتش با تشبیه پنهان آن را در روشنی به ترک رومیدر بیت زیر از هفت

 تركی از اصل رومیان نسبش

 

 العین هندوان لقبشقره 

 (446)همان:                                       

 در بیت زیر لیلی را در زیبایی به ترک عجمی مانند كرده است 

 ترک عجمی به دل ربودن

 ( 394)همان:                                  

 ماه عربی به رخ نمودن 
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زیبایی معشوق زید را به سیب شکی مانند كرده « زید و زینب»در همین منمومه، در وصف عشق دو شخص به نام 

 ه دویا زیبارویان آن معروف بودند. ك« شکی»است.

 ساده زنخی چو سیب شکیّ   

 

 سوزانتر از آنکه ریگ مکیّ 

 (145)همان:                                      

در ابیات زیر در پایان منمومه خسرو و شیرین، بعد از مرگ شیرین، از ناكامی و جوانمردی او میگوید. مرگ شیرین، 

برای او میشود. در توصیف همسرش كه زود از دنیا رفت، از  كوچ كردن و غارتگری تركان تداعی مرگ همسرش 

ش اتصویر ساخته است. او را به تركان مانند كرده كه نادزیر كوچ كرد. رفتن او را از پیش شاعر كه چگونه زنددی

ترک استعاره از معشوق است و  اش( را به تاراج برد. در بیت دوم نیزبهم ریخت به تركی مانند كه رخت او)زنددی

 زاده، فرزند شاعر است.     ترک

 چو تركان دشته سوی كوچ محتاج 

 ادر شد تركم از خرده نهانی

 

 به تركی داده رختم را به تارج  

 خدایا، تركزادم را تو دانی

 (369)همان:                                      

دزد بیان او هستند، در توصیف احترام دذاشتن به آنها، به سواركاری تركان و در همین منمومه در نقد افرادی كه 

اسب یدک داشتن آنها اشاره كرده است. میگوید: تحمل و صبوری مرا ببین كه همانند تركان در برابر دزدان سخنم 

 كش آنها میشوم )احترام به آنها میگذارم( )هندو: بنده، غلام( جنیبت

 دوی خویشتحمل بین كه بینم هن

 

 کشم پیشمی چو تركانش جنیبت 

 ( 334)همان:                              

این بخش شاخصه سبکی نمامی است كه در شعرش نوآوری دارد. او توانسته از اصطلاحات المثل: كنایه و ضرب

كند. اصطلاح  و امرال تركی كه دویا در آن زمان در شهر دنجه رایج شده بود در زیباسازی شعرش استفاده

یزی و انگتركان به جنگجویی و فتنه»در مفهوم كنایی تاراج و غارتگری در شعرش تکرار شده است. « تركتازی»

(. دهخدا نیز در امرال و 144: 6، ج4397شریفی،«)غارتگری شهرت داشتند و ظاهراً اصطلاح تركتازی از اینجاست

ان است كه به ایران آمدند و منمور همشهریان زردشت و نژادحکم اعلام كرده است. این نکوهش  درباره ترک

فرزندان قطران و حسین خلف و نه قسمت عمده قفقار و بخش بزرگ از تركستان امروزی كه زبان تركی را 

اند و به شهادت دقیقترین تجسمهای تاریخی و به دواهی دانش نژادشناسی، خالصترین ایرانیان بلکه خود آموخته

 (93: 4،ج4343نژاد آریایی میباشند)دهخدا،  اصل و ریشه تمام

 این اصطلاح در شعر شعرای سبک آذربایجانی بسامد سبکی دارد و در سبک خراسانی نیست.  

 در بیت زیر در وصف لیلی دفته است 

 سازیمیکرد بوقت غمزه

 

 بر تازی و ترک تركتازی 

 (159: 4397)نمامی،                                

ربودن معشوق و عاشق شدن مرد را اینگونه وصف كرده  پیکر در وصف عشق مردی به زنی، دلزیر از هفت در بیت

 است. 

 بر رهش عشق تركتازی كرد

 

 فتنه با عقل دست یازی كرد 

 (417)همان:                                  
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ی بیرحمی، به معن« تركی كردن»تركی نکند. در بیت زیر كنایه تركی كردن را آورده است؛ خطاب به ساقی میگوید 

 (  96: 4،ج4343ادبی است)دهخدا، قساوت و بی

 مکن تركی ای ترک چینی نگار

 

 بیا ساعتی چین در ابرو میار  

 (455:  4397)نمامی،                        

كنایه است.ترک در مصرع دوم نیز معنی غلام میدهد كه « تركی كردن»در بیت زیر واهه ترک تکرار شده است و 

 تداعی وجود غلامان ترک در دنجه است. 

 مکن تركی ای میل من سوی تو

 

 كه ترک توأم بلکه هندوی تو 

 ( 444)همان:                                     

از واهه ترک، آنچه ویژدی سبکی نمامی میباشد، كاربرد امرال و كنایاتی است كه در زبان علاوه بر تصویرسازی 

ه المرلهایی بتركی رایج است. برخی امرال تركی در همان زمان نمامی نیز معادل فارسی داشتند اما نمامی ضرب

ند تركی استفاده كرده است مانكار برده است كه در فارسی آن دوران رایج نبود و مشخص است كه به تأریر از زبان 

 موارد زیر  

: كنایه از فریب دادن است، سركسی را چرب كردن، كنایه از چرب زبانی كردن [baş yağlamaqباش یاغلاماق]

الون یاغلی د چک اوز باشووا: ادر دستت روغنی است بکش به سر »با كسی و با سخنان فریبنده او را فریب دادن. 

است. این مرل فق  در شعر نمامی دیده « زبانیچرب»( معادل فارسی برای این مرل645: 4397نوین،«)خودت

خنان با س»میشود. از شارحان دستگردی به كنایه سر كسی را چرب كردن اشاره ندارد اما  رروتیان بیان كرده است

 ( 743، الف: 4374نمامی، «)فریبنده او را امیدوار كردن، چرب زبانی كردن

 تا كی كنی حرب دردون بادلم چو

 

 به بُستوی تهی میکن سرم چرب 

 ( 675)همان:                                  

ای دیدن كسی را : از روی اسب دیدن كسی را. كنایه از سرپایی و عجله[atüstü görməkآت اوستو گؤرمک]

 میرود.و یا انجام دادن كاری را.  امروزه نیز در زبان مردم آذربایجان زیاد به كار 

 ودر خواهی كه اینجا كم نشینم

 

 رها كن كز سر اسبت ببینم 

 (657)همان:                                         

: دندان س یدكردن به منمور تمسخر، خندیدن و بالکنایه فسوس و مسخره [diş ağartmaqآغارتماق]دیش

در آن زمان رایج نبوده است اما « دندان س ید كردن»كردن است. این كنایه هنوز هم رواج دارد. در فارسی مرل 

 اند.  نمامی در بیت زیر در آغاز داستان اسکندرنامه آورده است و بعد از او شاعران دیگر نیز استفاده كرده

 كه خوبان به خاكستر عود و بید

 

 كنند از سر خنده دندان س ید 

 (4537)همان:                                        

دستگردی در توضیح بیت نوشته است خاكستر و عود برای س ید كردن دندان به كار میرود. دندان س ید كردن 

خشمگین شدن، »( اما دهخدا ذیل این مرل نوشته است: 31: 4394نمامی، «)كنایه از خندیدن است

 (  964: 6، ج4343دهخدا،«)برآشفتن

سگ صاحبش را نمیشناسد. این اصطلاح زمانی به كار میرود كه : [it yiyəsin tanımırسین تانیمیر]ایت ییه

ای باشد كه رابطج دوستی و محبّت قطع شده و حفظ حرمت و در جایی ازدحام وشلوغی و هرج و مرج به دونه
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ازدحام مردمان در آنجا بسیار »خویشاوندی و آشنایی رخت بربسته باشد دهخدا نیز ذیل آن نوشته است

 (.495: 4ج،4343دهخدا، «)است

 زخلق آن چنان برد پیوند را

 

 كه سگ وا نیابد خداوند را 

 (951)همان:                                         

[ دربه كه بچه اش را pişik balasın istədiyindən yeyər]  دیگیندن یئیَر:پیشیک بالاسین ایسته

 ( 444: 4394میخورد از زور محبت است )مجتهدی،

 رسانمرهم راحت دوست بود

 پوستیدربه بود كز سر هم

  

 درنه رها كن سخن ناكسان 

 بچج خود را خورد از دوستی

  (94: 4397)نمامی،                            

 (556: 4345: آب تند پل را خراب میکند)صلاحی،  سویون چوخی كورپینی ییخار 

 نباید تیز دولت بود چون دل 

   

 كه آب تیز رو زود افگند پل  

 (441: 4397)نمامی، 

 (145: 4345آب سربا  نمیرود)صلاحی،  سو باش یوخاری گئدمز:

 كنون وقت شکیبایی ست مشتاب

     

 كه بر با  به دشواری رود آب  

 (441: 4397)نمامی،                            

 4343شعبانی«)[: درخت بید به بار نمینشیندsöyüd aöacından bar olmaz:]سؤیود آغاجیندا بار اولماز

:354) 

 ها بسیار دانیتو زین بازیچه

 خلاف آن شد كه با من درنگیرد

 

 وز این نیرنگها بسیار خوانی  

 دُل آرد بید لیکن برنگیرد

 ( 673: 4397)نمامی،                        

 gözəl ağa çox gözəl idivurdu çiçəı də]گؤزل آقا چؤخ گؤزلی دی، ووردو چیچک ده چیخارتدی

çıxartdı( 114:4343تر شده است.)شعبانی،رویی دویند كه با بیماری یا چیز دیگری زشت[: درمورد زشت 

 نافتاده شکسته بودم بال

 احمدک را كه رخ نمونه بود

 

 !، چگونه باشد حالچون فتادم 

 آبله بر دمد چگونه بود!؟

 (544: 4397)نمامی،                          

 bir tikə çorək] دان چیخیر:ک داشبیر تیکه چؤره»المرل آمده است ماننددر مواردی نیز مفهوم ضرب

daşdan çixir]  یک لقمه نان از سنگ بیرون میآید. منمور اینکه روزی انسان و اسباب رفاهش به سختی و با

آید؛ معیشت خیلی گ داشدان چیخیر: نان از سنگ درمی( چؤر643َ: 4343)شعبانی،« رنج فراوان حاصل میشود

معادل فارسی آن در امرال و حکم دهخدا نیز نیآمده است. نمامی دقیقاً این (. 647: 4397است.)نوین،سخت شده 

 مرل را به كار نبرده اما سختی اینکه از زیر سنگ و آهن بیرون میآید. در شعرش دیده میشود. 

 در ابیات زیر در وصف سخنوری بکر خود دفته است:  

 زن استضمیرم نه زن، بلکه آتش

 تقاضای آن شوی چون آیدش

 صفت بکرِ آبستن استكه مریم 

 كه از سنگ و آهن برون آیدش
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 های بکرفریبی سخنبدین دل

 

 به سختی توان زادن از راه فکر

 (744: 4397)نمامی،                        

 اند. رروتیان و دستگردی  معنای ظاهری كرده است  و كنایه به سختی به دست آمدن را آورده

 سطح فکری 
دنج را در موضوعهای مشخص غنایی، حکمی و اخلاقی سروده است اما تأریر محی ، فرهنگ و زبان نمامی پنج

آیینج روزداران خویش است،  شعر نمامی رنگ زمان خود را دارد،»دنجه در محتواسازی اشعارش دیده میشود 

آنجا كه از شادمانیهای اندک مردم میگوید، نبض شعر شاد و تند میزند و آنجا كه از غمهای بسیار مردم میسراید، 

( طبیعت 46:4345نژاد،)انزابی« آوایی تاریخ و تخیل استنبض شعر غمگنانه میزند. واقعیتها در شعر نمامی هم

شان، اعتقادات، آداب و رسوم آنها در محتوای شعرش ن، اوصاف و ویژدیهای زنددیمنطقه آذربایجان، حکومت تركا

زاده اكرمی، عباس«)خمسه نمامی جنگی از آیینها و رسوم عامیانه عصر و جغرافیای شاعر است»آمده است در كلیت

توصیف هفت دنبد  ا سرار ،در مخزن« صیاد و سگ و روباه» و « پیرزن و سنجر»حکایتهای   (444: 4154نیاری، 

   پیکر، حضور اسکندر در آذربایجان در اسکندرنامه شاید تأریری از زنددی با تركها و طبیعت دنجه است.  در هفت

زبان است. در در محتوای منمومه لیلی و مجنون با توجه به هویت تاریخی منمومه كه متعلق به جامعه عرب

دنجه برای توصیف حا ت لیلی و مجنون استفاده كرده است. در  توصیفها، واهه ترک را وارد كرده و از طبیعت

 ترک»و « نشینترک عرب»ابیات زیر در توصیف دخترانی كه همراه لیلی به دشت و دذار آمده بودند، آنها را 

 معرفی كرده است. اصطلاحی كه فق  در شعر نمامی است.       « اندامتازی

 لبان آن قبیلهاز نوش

 نشینشان نامتركان عرب

 

 دردش چو دهر یکی طویله 

 اندامِ تازیخوش باشد تُرک

 (144)همان:                                  

در خسرو و شیرین كه هویت تاریخی آن مشخص است و شیرین شاهزاده ارمن است، در توصیفش، او را به زیباروی 

 نشین بوده، نسبت داده است خلخ كه شهری ترک

 شمسه خوبان خلُّخبه خدمت 

 كه دایم شهریارا كامران باش

 

 زمین را بوسه داد و داد پاسخ 

 به صاحب دولتی صاحبقران باش

 ( 676)همان:                                   

در رفتن مجنون از عشق لیلی به بیابان در توصیف رفتنش صفت تركانه را آورده است كه از زنددی تركان و كوچ 

 كردن آنها بردرفته است. این نوع زنددی هنوز هم در آذربایجان در قشلاق و ییلاق رفتن دیده میشود.  

 تركانه ز خانه رخت بربست

 

 در كوچگه رحیل بنشست 

 (345)همان:                                        

آمیزی نمامی از داستان، ایرانی و آذربایجانی است اما رنگو مجنون در عربستان واقع شده های داستان لیلی صحنه

 ها و ریگزارهای عربستان،با همج خشکی ریگ و سختی كوه در كوچگاه»میباشد. رروتیان در این باره دفته است:

كند، یک بار لیلی را در فصل بهار این منمومه، خوانندۀ داستان را با مناظرۀ طبیعت روبرو مینمامی در دو جای 

 نگارد و یک بار نیز در پاییز حیات لیلی، آنجا كه به بستربه نخلستان میبرد و وصفی از دل و سبزه را روی كاغذ می

ازد. واقعیت این است كه هر دو وصف خیالی ای غمبار و لیکن دیدنی میسافتد از فصل پاییز صحنهبیماری مرگ می

دیرد. در فصل بهار لیلی را به نخلستان میبرد تا در زیر سروی نشسته و از طبیعت آذربایجان سرچشمه می
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( وصف طبیعت قبل از نمامی در شعر فارسی رایج بود و میتوان دفت نمامی 51: 4397رروتیان، «)غزلسرایی كند

بیات فارسی، این وصفها را در لیلی و مجنون آورده است اما زمانی كه از مناظر طبیعت به تأریر توصیفهای رایج اد

اش دیده میشود. در وصف خزان لیلی، در صحنه آرایی پاییزی از دیاهان محل حرف میزند، تأریر محل زنددی

 ت   كه نام نوعی انگور دنجه اس« روباه رزه»دیرد و نام آنها را به فارسی برمیگرداند. مرلاً واهه زنددی خویش بهره می

 آن سبزه چرخ  جوردی

 روباه رزَه فتاده در راه

 

 خیری شود از غبار زردی 

 آلوده به خون چو موی روباه

 (541: 4397)نمامی،                             

ای ریز هاست. انگور با میوهدر آذری، قوش اوزومی »رزه، نوعی انگور در آذربایجان میباشد. رروتیان دفته است:روباه

( در كل 559: الف: 4394نمامی، «)مرل دانه انگور به رنگ دوجه فرنگی مانند موی سرخ روباه به رنگ خون است

اند اما در شعر نمامی بسامد دارد. شاعران قبلی واهه تاک، انگور و رز را با شراب ارتباب داده« رز»و « انگور»واهه 

محتوای مختلف با تصویرسازی به كار برده است كه مسلماً به دلیل مشاهده انگورهای  نمامی واهه انگور را در

 فراوانی است كه در منطقه وجود داشت.  

آداهی از این شاخصه سبکی كه نمامی از زنددی تركها در شعرش آورده است، معنی ابیات را روشن میکند برای 

زاده )اكرمی، عباس« ظاهراً نوعی معركه دیری بوده است»ست را آورده ا« بازیخرس»نمونه در بیت زیر اصطلاح 

 نوعی بازی در منطقه آذربایجان بود كه دانستن آن به فهم شعر كمک میکند.  ( یا444: 4154نیاری، 

  در وصف قدرت و جنگاوری او دفته است: « علاءالدین كرش ارسلان»نمامی در مدح 

 بازی خرس برده از شمشیر

 

 ریده به شیرخرس بازی درآو 

 (519)همان:                                     

رروتیان كه اهل تبریز است و با تأریر پذیرفتن نمامی از محی  آشناست، به بازی خرس در این منطقه اشاره میکند 

خرس تا  بازی»و معنی بیت با اشاره به این بازی طبق شرح وی درست به نمر میآید در توضیح بیت نوشته است: 

این اواخر به صورت یک نمایش و تفریح محلیّ در روستاها و اطراف آذربایجان معمول بوده كه با درفتار ساختن و 

ای آهنی در سوراخ بینی او كرده و زنجیری بر آن حلقه تربیت خای، او را به رقص وا میداشتند درحالیکه حلقه

اع در مصر« خرس بازی»ه آهنگ طبل و دهل میرقصید.میبستند و یک سر زنجیر در دست خرسبان بود و خرس ب

ها را از شدت قهر او بازی خرس از یاد رفته و شیران دوید: خرسدوم ظاهرا به همان رسم اشاره دارد و شاعر می

(  اما دستگردی كه از 146، ج:4394نمامی،«)را به خرس بازی واداشته چنانکه شیر دو دست با  برده میرقصد

یعنی با شمشیر خرس را از پای درآورده و بازی او را »طلاع ندارد، بیت را اینگونه معنی كرده است:ا« خرس بازی»

 ( 61: 4345نمامی، «)نابود كرده و شیر را با شمشیر از بیچاردی و ذلت به رقص خرس بازداشته

 درست نمیآید تأریر نمامی از فرهنگ تركی است كه بدون توجه به آن معنی جمله« زبانیمرغ»در بیت زیر

 ای دانه فشانی مکندام نه

 

 با چو منی مرغ زبانی مکن 

 ( 14: 4397)نمامی،                                   

تركی میباشد. دستگردی آن را معنی بیهوده « منه قوش دیلی اوخوما»ترجمه مفهوم از مرل « زبانیمرغ»اصطلاح 

  ( 97الف: 4374نمامی، «)بیهوده دفتن است چون دفتار مرغ معنی ندارد»دفتن آورده است 

لی برای نوعی درمان مح« دوبک دُوشمَه»را آورده است كه ترجمه لفمی از « ناف افتادن»در بیت زیر اصطلاح 

درد میباشد و هنوز نیز در برخی مناطق آذربایجان ادامه دارد. ناف افتادن عبارت از كشیده جاانداختن ناف و دل
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شدن و از جا در رفتن عضلات ناف است كه به سبب برداشتن بار سنگین یا زور زدن زیاد ایجاد میشود. در 

شت كرم تو زاده نمیشد حتماً از تحمل بار امانت نافش ا سرار در توصیف خداوند دفته است ادر جهان از پمخزن

 میافتاد.

 تا كَرَمت راه جهان بردرفت

 درنه ز پشت كرمش زاده بود     

  

 پشت زمین بار دران بردرفت 

 ناف زمین از شکم افتاده بود

 ( 5: 4397)نمامی،                              

 ( اما رروتیان  9: ، الف4374فرسوددی و نابود شدن شرح داده است)نمامی، انداخت را دستگردی اصطلاح ناف می

 تركی است كه امروزه نیز رایج است « دوشمه»واهه افتادن در بیت زیر ترجمه از 

 چو آن درداه را درخور نیفتم    

 

 به زور آن به كه از در درنیفتم 

 ( 657: 4397)نمامی،                          

(  رروتیان 655،ب: 4374نمامی، «)بهتر آن است كه خود را به زور از در به درون نیفگنم»دستگردی نوشته است

نیز آن را به زور به خانه كسی داخل شدن معنی كرده است اما در مورد معنای واهه در زبان تركی دفته است: 

د دیگری داشتن، اكنون نیز در زبان مردم افتادن در معنی به خانه كسی افتادن و قصد و نیت دزدی یا كار ب»

 (445،الف: 4394رروتیان،«)آذربایجان رایج است

 

 گیری نتیجه
نمامی دنجوی از شاعران سبک آذربایجانی است كه تمام عمر خود را در دنجه س ری كرده است، به اقتضای 

حتوایی استفاده كرده است. اشعار های تركی را در سطح زبانی، ادبی و ممحی  زنددی و معاشرت با تركها، واهه

ج بسیار دندنج به فارسی است و شعر تركی نسروده است اما بسامد واهه ترک و بازتاب فرهنگ تركان در پنجپنج

دیده میشود و نتایج تحقیق نشان میدهد در زمینه تأریرپذیری از زبان و فرهنگ تركان، نمامی شاعر شاخص در 

اهه ترک و نامهای تركی، نام شهرها، ابزارها، خوراک و پوشاک تركی، تركیبسازی با سبک آذربایجانی است. تکرار و

های كاربردی شاعر تركی هستند كه برخی واهه ترک در سطح زبانی او دیده میشود چنانکه چند درصد از واهه

ه تصویرسازی كرد «تركی كردن»و « تركتازی»و تركیبات آن« ترک»امروزه نیز رواج دارند. در سطح ادبی با واهه 

است كه اغلب این كلمه را به صورت تشبیه، استعاره و كنایه در توصیف زیبارویی و غارتگری آورده است. علاوه بر 

 های خود در موضوعات مختلفالمرلهای تركی شاخصه سبکی شاعر میباشد. در بیان اندیشهاین، استفاده از ضرب

آورده است. اغلب این امرال امروزه رایج است.  خلاقیت نمامی چنان امرال تركی را با ترجمه مستقیم به فارسی 

المرل فارسی ساخته است. در سطح فکری، از نوع زنددی و فرهنگی كه میان تركها است كه از این امرال، ضرب

رایج بوده در محتوا استفاده كرده است. از طبیعت دنجه در وصف طبیعت دیده میشود، در توصیف شخصیتها 

ح ترک را تکرار كرده است و به آنها هویت و صفت تركی داده است. در مضامین مختلف، از عقاید و بازیهای اصطلا

دنج چنان است كه بدون فهم این تركها مضمون ساخته است. تأریرپذیری نمامی از زبان و فرهنگ تركی در پنج

 ماند. تأریرپذیری خوانش اشعار او دشوار میگردد و برخی ابیات نامفهوم می

 

 مشاركت نویسندگان

راج استخدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  ج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ دراین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشت
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و نویسندۀ  اند و طراح اصلی این مطالعهراهنمایی این رساله را بر عهده داشته علی دهقاندكتر آقای شده است. 

 دانشجوی دورۀ دكتریآقای اصغر درداهی پیر الوان نوان مشاور و بعآقای دكتر امانی آستمال اند. مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این رساله در دردآوری و تنمیم متن نقش داشته

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد.

 

 تشکر و قدردانی

 م.یس اسگزار تبریزانشگاه آزاد اسلامی واحد از دروه زبان و ادبیات فارسی د

 

 عدم تعارض منافع

نویسندۀ این مقاله دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

 پژوهشی نویسنده است و او نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارد. این تحقیق طبق كلیج قوانین و مقررات

اخلاقی اجراشده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان 

مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول )دكتر فوزیه پارسا( است و او مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر عهده 

 میگیرد.
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  31ر 64: صص 3متنشناسی ادب فارسی، شاخیز شعر فارسی، (. اقلیمهای زیب4394آقابابائی خوزانی، زهرا. )
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آفرین در شعر نمامی، ماهنامه علمی سبک ( بررسی عوامل ابهام4154زاده نیاری، یاسر )اكرمی، میرجلیل، عباس

 466ر 454(: صص 71)پیاپی: 1شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب(، ش

 تبریز: آیدین.(، پردۀ سحر سحری، 4345نژاد، رضا)انزابی

زبان و ادب فارسی )نشریه سابق دانشکده  (. زبان نمامی دنجوی، 4155پورنامداریان, تقی، موسروی, مصرطفی. )  

 34ر 4( : صص 611)پیاپی 71ادبیات دانشگاه تبریز، ش

 حکمت در آرار نمامی، تهران: علمی. ( دنجینه4346رروت، منصور)

 مرنوی عارفانج نمامی، تهران: انتشارات ابتکار دانش.(، راز عشق در 4397رروتیان، بهروز )

 جلدی، تهران: امیركبیر. 1( امرال و حکم، 4343دهخدا، علی اكبر)

 ( لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.4373دهخدا، علی اكبر)

: انتشارات دكتر تهران .، با مقدمه محمدامین ریاحی( جسرتارهایی درباره زبان مردم آذربایگان 4347ذكاء، یحیی)

 محمود افشار.

 ( فرهنگ ادبیات فارسی، ویراستاری محمدرضا جعفری، تهران: فرهنگ نشر نو، معین4397شریفی، محمد)

 (، امرال و حکم تركی، اردبیل: نگین سبلان.4343شعبانی اندبیلی، عاقله)

 پیکر هفت شیرین و و خسرو در مادری فرهنگ زبانی هایجلوه بررسی( »4345صالحی، هیلا، پارسا، سید احمد)

 54ر  34: 66، ش 46مجله كاوشنامه، سال « ایدنجه نمامی

 المرلها و اصطلاحات تركی، تبریز: آذرتورک( فرهنگ ضرب4345صلاحی، احمد)

 43ر 45: صص 3( سبک آذربایجانی در شعر فارسی، فصلنامه بیمه و توسعه، ش4391عباس ور، هومن)

 و حکم آذربایجان(، چاش سوم، تبریز: فخرآذر.تركی دیلینده مرللر)امرال(، 4394اصغر)مجتهدی، علی

 ( فرهنگ معین، تهران: امیركبیر.4345معین، محمد)

 ( مکتب قوپوز، ترجمه جواد كریم نژاد، تبریز: آیدین4344پور، چنگیز)مهدی

 ( فرهنگنامه كنایه، تهران: امیركبیر.4379میرزانیا، منصور)

 الف( خسرو و شیرین،تصحیح بهروز رروتیان، تهران: امیركبیر. 4394الدین الیاس )دنجوی، نمامنمامی

 مجنون، تصحیح بهروز رروتیان، تهران:امیركبیر.و،ب( لیلی4394الدین الیاس )دنجوی، نمامنمامی

 پیکر، تصحیح بهروز رروتیان، تهران: امیركبیر.،ج( هفت4394الدین الیاس )دنجوی، نمامنمامی

( اقبالنامه، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به كوشش سعید 4394الدین الیاس )دنجوی، نمامنمامی

 حمیدیان، تهران: قطره

پیکر، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به كوشش سعید ( هفت4345الدین الیاس )دنجوی، نمامنمامی

 حمیدیان، تهران: قطره

، ب( خسرو و شیرین، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به 4374س)الدین الیادنجوی، نمامنمامی

 كوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره

ا سرار  با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به كوشش ،الف( مخزن4374الدین الیاس)دنجوی، نمامنمامی

 سعید حمیدیان، تهران: قطره

 ( خمسه نمامی، براساس چاش مسکو، تهران: هرمس. 4397الدین الیاس)دنجوی، نمامنمامی
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 هایی از امرال و حکم تركی، اردبیل: سیمای كورر(، جلوه4397نوین، حسین)

تهران: ایمان راد. ترک. ( اران نه آذربایجان،ترک زبان نه4395هومان، كیکاووس)
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